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هرچه صدای مردم را پخش کنیم رسانه بیگانه خاموش‌تر می‌شود
روایت حضور رسانه ملی کنار مردم در گفت‌وگو با سميه نجفي، گزارشگر و مستندساز راديو فرهنگ

  محبوبه قرباني
تاريخ ايران، آيینه تمام‌نماي حضور بي‌وقفه مردم 
در سرنوشت‌ســازترين لحظات است. اين حضور 
چه در شرايط دشوار و آســان، ثابت كرده است 
اين مردم همواره ستون فقرات كشور و پشتيبان 
بي‌چون‌وچراي نظام بوده‌اند، اما در اين ميان، نقش 
رسانه چه جايگاهي دارد؟ رسانه‌اي كه نه تنها ناظر، 
بلكه بايد همسفر مردم باشد تا با انعكاس صداي 
واقعي آنهــا حقيقت را زنده نگــه دارد و در برابر 
توطئه‌ها ايستادگي كند.  سميه نجفي، گزارشگر 
و مستندساز راديو فرهنگ، با نام هنري »همسفر« 
و برند رسانه‌اي‌اش »ســرزمين مادري«، صدايي 
ماندگار و چهره‌اي آشــنا در صحنه‌هاي خبري 
ايران است. او كه از اولين روزهاي جنگ 12 ‌روزه 
و جنگ رمضان در خيابان‌هــا و ميدان‌هاي اصلي 
تهران حضور داشــته، امروز نيز با همان شــور و 
پركاري، هر شــب و هر روز در خيابان‌ها و ميادين 
شهر تهران به گزارشگري مشغول است. هدفش 
فراتر از يك گزارش ســاده اســت؛ او مي‌خواهد 
صداي مردم باشد تا رســانه‌هاي بيگانه خاموش 
شوند و با اعلام حضور آگاهانه و شعورمندانه مردم 
در صحنه، جلوي توطئه‌ها گرفته شــود. در ادامه 
گفت‌وگويي صميمي با اين گزارشــگر ميداني را 
مي‌خوانيد كه با نگاهي احساسي، اما واقع‌گرايانه، 
از عمق ميدان تا دل‌هاي مردم ســفر كرده است. 

ابتداي ايــن گفت‌وگو از انتخــاب برند 
»سرزمين مادري« بگوييد. چه شد كه اين 

نام را به دست آورديد؟
اين نام را با سختي به دست آوردم. خيلي‌ها مي‌پرسيدند 
»ســرزمين مادري« يعني چه؟ منظور شهر خودتان 
است؟ گفتم نه مادر من اين خاك و اين سرزمين است. 
شما هر جا باشيد، سرشــت‌تان از همين خاك است. 
نمي‌توانيد ادعا كنيد فقط بچه فلان‌جا هستيد، چون 
خاك و ريشه يكي اســت و تنها زبان، فرهنگ و روش 
زندگي است كه ما را كمي متفاوت كرده است. اين شد 
كه در ســال ۹۶ در چهاردهمين جشنواره بين‌المللي 
راديو براي ساخت مســتند »بانوان طلوع زندگي« از 
زلزله كرمانشاه و حضور مستمر يك ساله‌ام در مناطق 
زلزله‌زده، همچنين سفر به خوزستان، شلمچه و هويزه 
از اين نام استفاده كردم، چون مي‌خواستم از سرزمين 
مادري بگويم؛ آنجــا بود كه نام »ســرزمين مادري« 

ماندگار شد. 
گويا پيشنهادات خوب با درآمد و امكانات 
زيادي براي رفتن از ايران داشته‌ايد. چرا 

قبول نكرديد؟
كارم را از شبكه سراسري شروع كردم و بعد به شبكه 
برون‌مرزي »صداي آشنا« رفتم. شبكه‌اي براي ايرانيان 
در آســيا، اقيانوســيه و امريكا. يك ايراني به نام آقاي 
دكتر سيروس احمدي، دارنده مدال گينس در كرانچ، 
حقوقدان و شهروند ايراني استراليايي كه براي ديدار 
با خانواده به ايران آمده بود، در بازديد از خانه برادران 
اميدوار، نيشابور و موزه وزيري همراهي كردم. او وقتي 
ديد بدون هيچ چشم‌داشتي ســفر مي‌كنم و به جاي 
هتل پنج‌ستاره در خانه مردم مي‌مانم تا با فرهنگشان 
آشنا شوم، غم و شادي‌شان را بشنوم، با هزينه شخصي 
به سفر مي‌روم، پيشنهاد اسپانسر شدن در استراليا را 
داد، اما من رد كردم. شايد بعضي‌ها بگويند احمق بودم، 
اما چيزي در درونم بود كه مرا نگه داشت و آن عشق به 
ايران بود. زلزله كرمانشاه در سال ۹۶ هم چيزي بود كه 
مرا وابســته اين خاك كرده بود. به همين خاطر رفتن 

حتي با يك مبلغ اندك را رد كردم. 
ماندن در مياديــن و خيابان‌هاي تهران، 
به‌ويــژه در شــرايط حســاس جنگ و 
پســاجنگ، انرژي زيادي مي‌طلبد. اين 
انرژي از كجا مي‌آيد كه باعث مي‌شــود با 
وجود خستگي، همچنان در صحنه بمانيد؟

بيشتر وقت‌ها از صبح زود به جاهاي مختلف مي‌روم و 
بعد رأس ساعت هشت شب با شروع تجمعات مردمي 
در يكي از ميادين شهر حاضر مي‌شوم. اين انرژي مال 
من نيست، تواني اســت كه خدا به من داده است و 
همان وابستگي به وطن. وقتي مي‌بينم كسي راحت 
دروغ مي‌گويد و حرفي مي‌زند كه مي‌خواهد آدم‌ها را 
به جان هم بيندازد و بينشان فاصله بيندازد، احساس 
مي‌كنم بايد وسط ميدان بود. بايد آدم‌ها را كنار هم 
قرار داد. اين كار هم فقط با صداقت ممكن است. اگر 
خودت صادق باشــي، مردم باورت مي‌كنند. وقتي 
باورت كردند، آنها هم مي‌آيند وسط ميدان و مقابل 
توطئه‌گران مي‌ايســتند. اين كار نيــرو مي‌خواهد، 
مثل يك شــمع، مثل مادر يك خانــه. اگر خودت 
باشي و پاي كار بايستي، بچه و همسر مي‌مانند، اما 
اگر خودت قدم جلو نگــذاري، بقيه هم وارد ميدان 
نمي‌شوند. حتي بعضي اوقات كه مي‌شنيدم نجفي 
نرو و استراحت كن، نمي‌توانستم. مثل وقتي شنيدم 
دانشگاه و كتابخانه را زدند، دلم لرزيد. ياد زلزله چند 
سال پيش كرمانشــاه افتادم كه كتابخانه را خراب 
كرده بود. خيلي زحمت كشيدم تا ساخته شود. حالا 
تصور كنيد چطور براي خرابي كتابخانه و دانشگاهي 

كه با علم بچه‌هــاي اين مرز و بوم گــره خورده و با 
حمله دشمن خراب شده بود، ســاكت مي‌ماندم؟! 
با خودم گفتم اگر نروم، يعني راه را باز گذاشــته‌ام 
تا بزنند. يعني عملًا اجازه داده‌ام دشــمن بيايد و به 
جاي من حرف بزند، رسانه‌هاي ديگر بيايند و روايت 
خودشان را بگويند يا ادعا كنند مردم يا امثال ما براي 
پول به ميدان مي‌آييم! موظفي من گاهي يكي يا دو 
ساعت در ميدان است، اما ساعت‌ها بعد مي‌مانم، آن 
هم با نيت. چون مي‌بينم خانمي مستأجر است، اما 
بدون هيچ انتظاري با پنــج فرزند به ميدان مي‌آيد. 
اينجاست كه احساس وظيفه از دايره موظفي بيرون 
مي‌رود. يادم است در يكي از تجمعات گفتم: »ببينم 
چه كساني مستأجر هستند؟« بعضي‌ها فكر كردند 
منظورم اين است كه كمكي بشود. به همين خاطر 
يكي گفت: »صاحب‌خانــه‌ام« بعد آمد و گفت دروغ 
گفتم، چون نمي‌خواســتم اجر ايــن آمدن‌هاي به 
ميدان با گرفتن امكانات از بين برود. من براي وطن 
آمده‌ام و هيچ! اينها واقعيت ميدان اين شب‌هاست، 
نه در تهران، بلكه در هر شــهري از كشورم. حالا اگر 
ما اينها را روايت نكنيم و كنار اين مردم نايستم، چه 

كسي بايستد؟

آيا لحظه‌اي بوده كه احساس كنيد مرز بين 
وظيفه و خطر شخصي را رد كرده‌ايد؟

بله، آن موقع كه بيت را زدند، به طرف بيت رفتم. چون 
وظيفه‌ام بود و از شهادت رهبرم خيلي ناراحت بودم. او 
براي ما کی پدر معنوي بود. پدري كه نمی‌گذاشت هيچ 
دزدي به خودش اجازه دهد پا در خانه بگذارد. به همين 
خاطر وقتي ديدم دشــمن به خودش اجازه داده وارد 
كشور شود و وقتي كسي را كه همه دشمنان و دزدان 
دريايي دنيا از او ترس داشــتند را شهيد كرده و از خط 
قرمزمان رد شــده، من هم بايد كاري انجام مي‌دادم. با 
اينكه مي‌گفتند لازم نيست اينقدر جلو بروي، ولي من 
در ميدان ماندم. بعد از آن به محل ديگري رفتم كه مورد 
اصابت موشك قرار گرفته بود. همانجا زنگ زدم به مدير 
شبكه. او گفت: »ممكن است خطر داشته باشد، نمان.« 
قبول نكــردم، چون به لحاظ حرفه‌اي گزارشــگر بايد 
وسط صحنه بايستد تا بتواند گزارش رويداد را درست 
بگويد. همانجا ماندم، چند گزارش از گريه‌ها و اشك‌هاي 
ســوخته مردم گرفتم. واقعاً دلم بــه درد آمد. با خودم 
مي‌گفتم مگر مي‌شود يك رويداد اين‌قدر تازه و سنگين 
باشــد؟ همان روز وقتي به خانه برگشتم، شب تماس 
گرفتند و گفتند براي گزارش بــه تجمعات مي‌روي؟ 
با كمال ميل و بدون احساس هيچ خستگي و ترسي به 
ميدان انقلاب رفتم. داشتم به محل كار برمي‌گشتم كه 
يك موشك را در مسيري كه مي‌رفتيم ديدم. حقيقتاً 
ترسيدم و بعد صداي انفجار آمد. زنگ زدم به مدير توليد 

راديو كه فهميدم صدا و سيما را زدند. 
با حضورتان در ميدان‌هاي مختلف شــهر 
تهران مي‌خواهيد چه پيامــي را به مردم 

برسانيد؟
مي‌خواهم بگويم رسانه كنارتان است، در همه ميدان‌ها. 
شايد بعضي شب‌ها ميادين مختلفي را براي تهيه گزارش 
مي‌روم كه شايد خستگي داشته باشد، اما وقتي به مقصد 
آخر مي‌رسم، با خودم مي‌گويم خستگي تمام! الان اول 
كار است. در روزها و شب‌هايي كه هنوز آتش‌بس نشده 
بود، بازخورد گزارش‌هــا و تأثيرات آن را مي‌ديدم. يكي 
از آنها مربوط به روز جهاني قدس بود. در حوالي ميدان 
انقلاب گزارش گرفتم و وقتي اولين گزارش تمام شد، 
صداي انفجار آمد. خيلي شديد بود. به راديو زنگ زدم 
و گزارش را رد كردم. باورتان نمي‌شــود همين گزارش 
باعث شــد مردم بيشــتري به ميدان بيايند! اين اتفاق 
براي من خيلي مهم بود. بعد از آن به خيابان نجات‌اللهي 
رفتم. آنجا را هم موشك زده بودند، به همين خاطر عبور 
و مرور سخت گرفته مي‌شد. همانجا يك نيروي امنيتي 
آمد و گفت: »كارت شناسايي‌ات را نشان بده.« اين يعني 
بالابودن ضريب امنيتي. همانجا با مدير شــبكه تماس 
گرفتم و تلاش كردم به ميدان بروم. در توضيح و تأثير 
كارم گفتم: »هر چه صداي مردم بيشــتر پخش شود، 
حضور بيشتري ديده مي‌شود و عملًا اثرات رواني و منفي 
را خنثي مي‌كند. مردم آگاه هستند و مي‌دانند كه دشمن 
اين صداها را نمي‌خواهد، چــون اگر اين صداها پخش 
شــود، آنها ديگر نمي‌توانند راحت وسط ميدان بيايند. 
به همين خاطر شــبكه‌هاي بين‌المللي قيافه‌هايشان 
اين‌طوري افتاده اســت، چون ما داريم با بازتاب خبري 
از مردم جلو مي‌افتيم، ولي آنها از اين حضور ناراضي‌اند. 

نمي‌خواستند و نمي‌خواهند اين صداها باشد.«
به نظر شما در ميان تجمعات و حضور مردم، 
چه چالش‌هايي براي همراهي كامل اقشار 

مختلف وجود دارد؟
شعارها بايد به گونه‌اي باشد كه درك شود اين تجمعات 
براي حمايت از وطن و هر فرد يا گروهي اســت كه از 
وطن و ارزش‌ها در حال دفاع است، همچنين انتقام از 
رهبر و همه آنهايي كه مظلومانه شهيد شدند. بنابراين 
بايد در اين تجمعات از شعارهاي اختلاف‌انگيز دوري 
كرد. آنچه مشاهدات در اين شب‌ها مي‌گويد اين است: 
عده‌اي به خاطر دغدغه‌هاي اقتصادي گلایه دارند، اما 
اميد دارند اول دولت و بعد گروه‌هاي خير مردمي قدمي 
در اين مسير مهم برمي‌دارند. دوم آنهايي كه در فضاي 

اغتشاشــات آســيب ديده‌اند. نبايد آنها را طرد كنيم، 
درست همان‌طور كه شايد با برادر يا خواهر خود اختلاف 
نظر داشته باشيم، اما هيچ‌وقت او را از خانه‌مان بيرون 
نمي‌اندازيم. عده‌اي هم احساس مي‌كنند ما پشت آنها 
را خالي كرده‌ايم. بايد با مهرباني و نيت كمك عمل كنيم. 
سعي كنيم حس خوب و اميد را در آنها زنده كنيم تا آنها 

هم احساس امنيت و محبت كنند. 
هر شــب كه شــما را مي‌بينم، حتماً يك 
گزارش از كودكان داشته‌ايد و تعامل خوبي 
با آنها داريد. از نگاه شما، حضور كودكان و 
نوجوانان در اين فضاها چقدر اهميت دارد و 
چگونه مي‌توان آنها را با روحيه صحيح به 

ميدان آورد؟
خانواده‌هــا و افراد دســت‌اندركار ايــن تجمعات بايد 
ملاحظات خاصي درباره بچه‌ها و كودكان لحاظ كنند. 
يك شب از كودكي ســؤال كردم »براي چي به ميدان 
آمدي؟« گفــت: »نمي‌دانم.« همــه منتظر واكنش و 
جواب من بودند كه گفتم: »مي‌دانم. تو به خاطر مادرت 
آمده‌اي؟« گفت: »بله.« گفتم: »مادرت را رها مي‌كني؟« 
گفت: »نه.« گفتم: »ايران را دوست داري؟« گفت: »بله.« 
گفتم: »پس ايران مثل مادرت است. سرزمين مادري. 
قول بــده او را رها نكني.« خانواده‌هــا اگر مي‌خواهند 
فرزندانشان را در تجمعات با خود همراه كنند، نگويند 
لباس بپوش، برويم ميدان و نقاشي بكش! يا برويم براي 
پرچم‌گرداني. بچه‌ها بايد بدانند اين حضور فقط براي 
پرچم‌گرداني نيست. آن بچه‌اي كه لباس نظامي‌اش را 
مي‌پوشد بايد بداند چرا اين لباس را مي‌پوشد، چه كاري 
بايد انجام دهد. باور كنيد گاهي با يك بچه كه صحبت 
مي‌كنم، آنچنان رجز مي‌خواند كه نشان مي‌دهد سراسر 
شعور و معرفت اســت. آن وقت اين بچه وقتي بزرگ 
شد، مهندس شد، دكتر شد، نخبه شد و... وطن‌دوست 

مي‌شود و وطن‌فروش نمي‌شود. 

چه انگيزه‌اي تا اين حد شما را در اين شب‌ها 
و روزها مصمم و محكم نگه داشته است؟

هيچ وقت دنبال شهرت نبودم. اعتقاد دارم عزت از آن 
خداست. پدرم هميشه مي‌گفت دخترم اول خدا، دوم 
خدا و بعد بنده خدا. اين نگاه عزت‌آفرين را از او به يادگار 
دارم. بايد خدا بخواهد كســي عاقبت بخير شود، مثل 
رهبرمان كه خدا او را آنچنان با عزت برد. يادم است در 
دوران دفاع‌مقدس، يكي از اقوام ما قبل از اعزام آخرش 
به خانه ما آمد. مادرم آخرين واكس را به پوتين‌هايش 
زد و هيچ‌كس فكر نمي‌كرد كه اين آخرين ديدار است 
و او شهيد مي‌شود. بعد از شــهادت او بود كه مادرم از 
كاري كه كرده بود خوشحال شد و گفت اين براي من 
سعادتي بود كه آخرين واكس به پوتين يك شهيد را 
بزنم. شايد ساده به نظر بيايد، اما همه اينها عزتي است 
كه خدا بايد بخواهد، وگرنه آن شــهيد مي‌توانست به 

منزل ديگري برود. 
حتماً در اين ايام خاطره‌هاي تلخ و شيرين 
زيادي شنيده و ديده‌ايد. براي مخاطبان ما 
چند خاطره تعريف كنيد كه نشان از روحيه 

قوي و مصمم ملت ايران باشد؟
يكي از آنها مربوط به انفجار در يكي از فرهنگسراها بود 
كه يك راننده تاكسي حين مسافركشي بر اثر انفجار 
سرش قطع شده بود و دختر مسافر هم به‌شدت آسيب 
ديده بود. وقتي براي تهيه گزارش رفتم، حالم خيلي بد 
شد. ديگري هم انفجار روز قدس و شهادت آن زني كه 
با خونش پرچمي كه در دســتانش بود قرمز شده بود. 
كنار اين خاطرات تلخ، اما شيرين زيادي هم بود. يك 
شب در ميدان آزادي مشغول گرفتن گزارش بودم كه 
آمبولانســي رد شــد. بيمار داخل آن شيشه را پايين 
كشيد و با چهره‌اي شــاد و پرانرژي كه سعي مي‌كرد 
بيماري‌اش را پنهان كند، شروع به فرياد زدن »الله‌اكبر« 
كرد. دومين خاطره هم مربوط به گروهي از دانشجويان 
بود كه از شهر ميناب آمده بودند و شيشه‌هاي شكسته 
يك خانه را كه بر اثر حملات موشكي شكسته بود جمع 
مي‌كردند و نايلون مي‌زدند. با يكي از آنها كه دانشجوي 
مهندســي بود صحبت كــردم، از تجربــه‌ام در زلزله 
كرمانشاه گفتم، از مكاني كه مادران را در جايگاهي امن 
نگه داشتيم تا مردانشان بتوانند با خيال راحت به كار 
و ســاخت زندگي بپردازند. اين تقابل‌ها سازنده است. 
دو صحنه بســيار زيباي ديگر هم ديــدم؛ زني معلول 
كه با عصا راه مي‌رفت. صندلي چرخ‌دار نداشــت، ولي 
سعي مي‌كرد با تكيه دادن به يك صندلي تعادلش را 
حفظ كند. وقتي فهميد مي‌خواهم از او عكس بگيرم، 
محكم ايستاد و در حالي كه سعي مي‌كرد پرچم را در 
دســتش محكم نگه دارد، گفت: »عكســت را بگير.« 
مادري هم بود كه از اسلامشهر به ميدان آزادي مي‌آمد. 
او با اينكه پا درد داشت و عصا به دست بود و دخترش 
هم مشكل كمر داشت، اما اين مسير را براي حضور به 
ميدان مي‌آمد. حضور كودكان خردسال در آغوش پدر 
و مادرشان كه در كاروان خودرويي با پرچم، شيشه‌شير، 
مشت‌هاي گره‌كرده سرشان را از سقف يا شيشه ماشين 
بيرون مي‌آورند، مادراني كه جنگنده بالاي سرشــان 
بود، اما فرزند خردسال يا حتي نوزادشان را در آغوش 
مي‌گرفتند و شعار »اي ايران،‌اي ايران« سر مي‌دادند، 
هم از زيبايي‌هايي بود كه بــه جرأت مي‌توان گفت در 
هيچ كشوري مثالش را نمي‌توان ديد. آن جانبازي كه 
با ويلچر آمده بود، يا مادري همراه پسر جوانش كه بر 
اثر تصادف ويلچرنشين شده بود، اما پرچم به دست به 
ميدان آمده بود، مادري كه نوزادش در جنگ رمضان 
متولد شــده بود و در حالي كه دو ماهه بود، در شــب 
ازدواج حضرت علي)ع( و حضرت زهرا)س( براي بدرقه 
كاروان خودرويي زوج‌هاي جان‌فدا به ميدان آمده بود 
و... همه و همه نشان مي‌دهد مردم ايران قلبي بزرگ و 
ميهن‌دوست دارند و در سخت‌ترين لحظات به همديگر 
كمك مي‌كنند تا پرچم وطن را سربلند نگه دارند. براي 
كشورم آرزوي پيروزي و براي مردم سرزمين مادري‌ام 

آرزوي عاقبت‌بخيري دارم. 

88523060سرويس گفت‌وگو

 پخش صداي مردم، حضور آگاهانه 
آنان را برجسته و اثرات رواني دشمن 
را خنثي مي‌كند. بــه ميدان مي‌روم تا 
سكوت نكنم و اجازه ندهم روايت‌هاي 
تحريف‌شــده يا ادعاي ســوءنيت 
ديگران جايگزين حقيقت شود. اين 
حضور براي مــن فراتر از يك وظيفه 
شــغلي اســت؛ ديدن مردمي مثل 
مادري مستأجر با پنج فرزند كه بدون 
هيچ چشم‌داشــتي در صحنه حاضر 
مي‌شــود، حس وظيفه‌شناسي مرا از 
دايره موظفي بيرون مي‌برد و به يك 
تعهد قلبي و معنــوي تبديل مي‌كند
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